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 اهميت بلشويسم. 1

 بيندر . ای از عملکرد اجتماعی آفريده است  برای خود ميدان بسته بلشويسم, در اقتصاد شوروی و دولت شوروی.1

هايش در درهنمو.  استزمان داده ساالمللی بين سطوحجنبش کارگری در ای برای کنترل و نفوذ بر  وسيله,  سومالملل

  آنطور که استالين می آيا: کهشود می مطرحاين سوال .  استتشريح شده >لنينيسم< در ها تاکتيکرابطه با اصول و 

بلشويسم محور جنبش آيا  ,در نتيجهمارکسيسم عصر امپرياليسم و انقلاب اجتماعی است؟ , تئوری بلشويسم, گويد

  سی جهانی است؟انقلابی پرولتاريا در مقيا

شهرت  روسيه 1917 انقلاب با و ثانياľ 1914-1918 عليه جنگ جهانی شپيگيرانقلابی  ی مبارزه با ولاľ بلشويسم ا.2

 که نهفته استدر اين واقعيت  اش جهانی-اهميت تاريخی .کسب کردجنبش طبقاتی پرولتاريائی اش را در  المللی بين

 در حزب بلشويک ابزاری ايجاد کرد  و بطور همزمان,روسيه را تشخيص داد انقلابمسائل , تحت رهبریņ پيگير لنين

توسط , ل برخاسته از انقلاب روسيهئ مسااانطباق بلشويسم ب .توانستند حل شوند  عملاľ می انقلابلئ مسا,که توسط آن

  .  تحقق يافت,و بنيادينņ طبقاتیپيچيده  با کمک بصيرت در رابطه با مسايل , سخت و پيگيری هتوسع سال 20

, ئوریدر ت,  رهبریسزاوار در انجام وظايفش بلشويسم را یآميز  مهارت موفقيتچنينآيا  که سوالاين پاسخ به  .3

 , انقلاب روسيهی هزمين بررسی بنيادهای اجتماعی و پيشمستلزم , سازد  جهانی میالمللیņ بينو سازمان انقلاب , تاکتيک

 .باشد می داری هيسرمامسايل انقلاب پرولتری در کشورهای بزرگ  بررسی,  و از سوی ديگر,از يک سو

  انقلاب روسيههای زمينه پيش. 2

تر  پيشرفته نيروهای  در روسيهدر حالی که. اش بين اروپا و آسيا بود  از موقعيتمتاثر اľقطع روسيه ی جامعه .4

 سرچشمهاولين با  ,قرون وسطیپايان پيش از , نددپای غربی نابود شده بو اروالمللیņ بين  موقعيت قويترņ نيزاقتصادی و

 ی ههای دستگاه دولتی مطلق  شالوده،شرقی حکومت استبدادیبرتری سياسی , کاپيتاليستیتجاریņ  ی هتوسع های

با , که همچنين به لحاظ اقتصادی و سياسی, نه تنها از نظر جغرافيائیروسيه از اينرو . بوجود آورد را يهامپراتوری روس

 دو قارهاين موقعيت بينابينی را بين  خاص خود، يک ی بشيوهدو قاره های متفاوت اجتماعی و سياسی  م سيستمادغا

                                                 
 شورائی در یها کمونيستيکی از مهمترين آثار ) org.kurasje.www://http برگرفته شده از سايت(>  ئی در مورد بلشويسمزهات< *

گروه  اين تزها توسط. در آن دوره است> مساله شوروی< است که بازتاب مباحث شوراگراهای آلمانی و هلندی در مورد 1930دهه 

ایņ آن،  پايه  که سپس با حفظ رويکردظراتین--سی منتشر شد  ارائه و در دو نسخه آلمانی و انگلي)GIK(الملل هلند  های بين کمونيست

های اين تزها که در تناقض با رويکرد عمومیņ کمونيسم شورائی است،  مستقل از برخی لغزش. ی بيشتری يافتند با تغييراتی، توسعه

رو از  ی پيش جمهتر. رود های اصلی تحليلیņ کمونيسم شورائی در مورد روسيه شوروی به شمار می جوهر اين رويکرد از جمله شاخص

 م -ی انگليسی آن انجام گرفته است روی نسخه

http://www.kurasje.org/
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  .اشغال کرد

 ی هدههمچنين بر مسايل انقلابش در دو بلکه ,  دورشی ه روسيه نه تنها بر گذشتالمللیņ بين دوپهلوی اين موقعيت .5

رو در روی  امپرياليستی دو مرکز رونقņ در دوران داری سرمايه سيستم . تاثير گذاشتیطعاقبطور  20 قرننخست

 در یامپرياليستفعال  نده وی پيشرو يافته توسعه بسيار داریņ سرمايه مرکز )1 : ذاتاľ درهم تنيده را آفريداما, يکديگر

عل در مناطق  منف مرکز استعماری غارت امپرياليستیņ)2 و,  اروپای غربی و آمريکای شمالیصنعتیņبشدت مناطق 

 المللیņ بينانقلاب : خيزد  سيستم امپرياليستی از هر دو مرکز بر میعليهتهديد طبقاتی , از اينرو. کشاورزی شرق آسيا

 ارضی و انقلاب ملیņ, يابد می  اروپا و آمريکاداریņ سرمايه ی پيشرفته بسيار  محورش را در کشورهایئیپرولتاريا

دو مرکز اين  تقسيم بين قلمرو نفوذ ی در روسيه که در نقطه. ی شرقی آسيا را در کشورهای دهقانیمحورش

 .نددو گرايش انقلابی در هم آميخت, امپرياليستی قرار داشت

وضعيت رعيتی در . ئی و اقتصاد مدرن صنعتی اروپائی آسيامانده عقباز توليد دهقانی بود  اقتصاد روسيه تلفيقی .6

ی  ترتيب، در مراحل اوليه توسعه بدين .برجای مانددر عمل انان روسيه برای اکثريت عظيم دهقاشکال گوناگون 

ی روستاهای روسيه و فقر توصيف   اين آغازها صرفاľ موجب تجزيه.دارانه مانع ايجاد شد محدود کشاورزی سرمايه

ند را تغيير که وضعيت دهقان زنجير شده به زمينی که ديگر قادر نبود غذايش را تامين کآن بدون ناپذيرشان شدند

 1917تا سال , گرفت  کشاورزی روسيه که چهار پنجم جمعيت روسيه و بيش از نيمی از توليد کل را در بر می.دهند

با کشور پيوند  توسط رژيم تزاری يهصنعت روس.  بودداری سرمايه ی ه عناصر پراکند با آميخته فئودالیņيک اقتصاد

از , اما. وليد تجهيزات نظامی از کشورهای خارجی مستقل باشدخواست بخصوص در ت که میرژيمی --  بودردهوخ

 ی طبقه يک مبادی اوليه جهت ايجاد صنعتگری و ی پيشرفته يک سيستم بخوبی ی هآنجا که روسيه فاقد شالود

اما طبقه کارگر ,  توليد انبوه متولد شد رژيمی برایعنوان دولتی با آنکه بداری سرمايهاين ,  بود>کارگران آزاد<

 را در اشکالی گي ويژه اثرات قوی اين 1917و تا سال ,  بودانهدار سرمايه  رعيتیņيک سيستم. دبوجود نياورمزدبگير 

 کارگران روسی از .دنموقوانين اجتماعی و غيره حفظ ,  کارگریو خوابگاهساختمان ,  پرداخت دستمزدی شيوهمثل 

نين تا حد زيادی بيسواد و بخش وسيعی از آنها مستقيم يا بلکه همچ,  بودندمانده عقب فنیاينرو نه تنها از نظر 

 که ی دهقان فصلیņنيروی کار عمدتاľ از کارگر, یهای صنعت شاخهبسياری از در  . بودندروستاهاغيرمستقيم وابسته به 

 داری هيسرما توليدی يک سيستم 1917صنعت روسيه تا سال خود  .ارتباط دائمی با شهر نداشت تشکيل شده بود

 عناصر در ترتيب متقابلاľ بدين داری سرمايه و صنعت  فئودالیکشاورزی . فئودالی بودی هميخته با عناصر پراکندآ

آن ناظر بر توانست می اصول اقتصاد فئودالی نه  که شده بودندآميخته درهماساسی يکديگر نفوذ کرده و در سيستمی 

    .اش فراهم کند ی برای عناصر صنعتی ارگانيکی هتوسع بنيادهای توانست می  اينکهو نه, باشد

 ايا دهقانان بعنوان رعی يافته  تداوماستثمار و مستور  ملکیņدن فئوداليسمزدو,  اقتصادی انقلاب روسيه، اولاľی وظيفه .7

ممکن , دادن آن در سطح توليد کالائی مدرن؛ دوماľقرارو , همراه با صنعتی کردن کشاورزی, سوی اين فئوداليسم از

  صنعتی از تمام زنجيرهای فئودالیپيشرفت  رها ساختن و, واقعی>کارگران آزاد< از ای طبقه نامقيد آفرينشن ساخت

 .اساساľ وظايف انقلاب بورژوائیيعنی . بوداش 
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  به تعادل بين دو طبقه منوطدولتوجود اين . ه بود تزاريستی برخاسته ی شالوده بود که دولت مطلق بر روی اين.8

داری ستون فقرات آن دولت را فراهم  اگر سرمايه. مسلط شود که بر ديگری ندقادر نبودشان  د که هيچکدام دارا بوی

 و سيستم >حق رای<, >قانون اساسی<. اش توسط اشرافيت فئودالی مهيا شده بود  سياسیبند پشت, کرد می

ماندگی   تحت شرايط عقبی که دولت.دولت تزاريستی را بپوشانند عجز تمام طبقات در ندتوانست نمی >خودگردانی<

  . شرقی بودیاستبدادحکومت  اروپائی و ه مطلق حکومت آورد که مخلوطی ازبارروش حکومتی ب, اقتصادی

و نيز لغو اشرافيت فئودالی , ی حکومت مطلقهبودنا: ندبود اينها  انقلاب روسيهدر برابروظايف ,  از نظر سياسی.9

 اقتصادی انقلاب را يفاوظری که از نظر سياسی اجرای دا سياسی و دستگاهی او ايجاد ساختاری, قدرت روحانيون

وظايف انقلاب يعنی , هايش فرض  کاملاľ منطبق با پيش,از اينرو, وظايف سياسی انقلاب روسيه. مين کندتض

 .بود, بورژوائی

 های طبقاتی انقلاب روسيه گروهبندی. 3

 .روبرو شدوظايف بغرنجی نيز انقلاب روسيه با  ,داری سرمايهالی و  عناصر فئودی اجتماعیņ ويژهبعلت ترکيب  .10

ساختار اجتماعی خودکامگی  انقلاب روسيه اساساľ در ذات خود با انقلاب کلاسيک بورژوازی تفاوت داشت چراکه

 . بود17فرضاľ خودکامگی فرانسوی در قرن از   متفاوتروسی در آغاز قرن

  طرزبرخورداش را در  سياسینمادترين  روشن, دی ناهمانند استهای اقتصا ودهشال  باتناطرکه م, اين تفاوت .11

شان اساساľ در   منافع اقتصادیی زاويهتمام اين طبقات از . طبقات مختلف روسيه در مقابل تزاريسم و انقلاب يافت

که همچنين در , شان  مخالفتنه فقط در ميزاناين اپوزيسيون , اما ی سياسپراتيکدر . اپوزيسيون تزاريسم بودند

 .ندمتفاوت بودبا يکديگر  شاناهداف و مقاصد

برای حفاظت  تا داشتو آرزو , کرد می اشرافيت فئودالی اساساľ تنها برای بسط نفوذش بر دولت استبدادی مبارزه .12

 . نگهداردنخوردهاز امتيازاتش آنرا دست 

از طريق سوبسيدهای دولتی  و ]به رژيم تزاری[ سته از نظر سياسی واب و, بورژوازی که از نظر تعداد ضعيف.13

ľسا. ی خود بوجود آوردگيری سياس در جهتتغييرات متعددی ,  به تزاريسم بودچسبيده مستقيمادر *يسترمبجنبش د 

 1870ایه دههدر زمان جنبش تروريستی ناردونيکی در .  بر دولت مطلقه بود بورژوازی انقلابیņيورش تنها 1825سال 

 کوشيدهمچنين  و انقلابی بطور منفعل حمايت کردجنبش اين  از بمنظور تقويت فشار بر تزاريسم  بورژوازی,1880و

هدفش ديگر نه .  ابزار فشار استفاده کندبعنوان 1905 تا هنگام مبارزات اکتبر  نيزهای اعتصابی انقلابی از جنبش

                                                 
جنبشی بود متشکل از افسران تزاری در دوران سلطنت الکساند اول در روسيه که در عقب ) Decembrist(جنبش دسامبريست  *

لغو , آنها خواستار حکومت انتخابی. دهای انقلابیņ بورژوائی به روسيه بازگشتن نشاندن ناپلئون به اروپای غربی شرکت داشتند و با ايده

چندين گروه مخفی از اين , وقتی که الکساندر اول فوت کرد. و حتی در مواردی سرنگونی انقلابی حکومت بودند, رعيتی-روابط ارباب

الکساند اول سرپيچی   نفره از اين افسران از سوگند وفاداری به نيکولای برادر و جانشين 3000يک گروه . افسران در تدارک قيام بودند

. اين شورشيان دسامبريست ناميده شدند,  اتفاق افتاد1825از آنجا که اين رويدادها در ماه دسامبر سال . کرده و شورشی را سازمان دادند

  م-. شورش فائق آمد و آنهائی که زنده ماندند دستگير و به سيبری تبعيد شدنداين گی بر  نيکولای به ساده
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 وارد فاز همکاری با تزاريسم 1917  بهار سال تا1906ی از  پارلمانی طی دوره . تزاريسم بوداصلاحبلکه , سرنگونی

 شورش ی هدر دور , پرولتاريا و دهقانهای توده از نتايج مبارزات انقلابی برای گريختنه بورژوازی روسی بالاخر. شد

که برای بازگرداندن قدرت سابق تزار طراحی شده بود، به تسليم بی قيد و شرط به ارتجاع تزاريستی  کورنيلوف

 ه مشخصنخستين .ضدانقلاب شد, دبه انجام رسيده باشنکه وظايف انقلاب خودش آحتی پيش از بورژوازی   اين.رسيد

بايد نه تنها بدون   که بمثابه يک انقلاب بورژوائی میبود اين واقعيت ,ترتيب بدين ,يه طبقاتی انقلاب روسی

سياسی انقلاب  خصلتتغيير بنيادين کل   بود کهرواز اين. شد بورژوازی پيش برده می بلکه مستقيماľ عليه, بورژوازی

 .پيش آمد

خصلت  که حداقل بطور منفعل ای شدند آن گروهبندی اجتماعی, شان  با اکثريت عظيمهمنوائی دهقانان در .14

 يانگرب دهقانان متوسط و بالائی کاپيتاليستیņ ترņ اهميت  از نظر تعداد کمدر حالی که اقشار. رقم زدند را انقلاب روسيه

  دهقانانی ه درآمدگی برده به بشدت گرسنه واکثريت دهقانان , دندبو بورژوائی خردهيک سياست ليبرالی و 

, يهروس انهقاند .خشونت از زمينداران بزرگ خلع يد کنندبا های بنيادين مجبور شدند تا  کوچک توسط ضرورت

تا پيش آنها . فتند تا بدنبال رهبریņ طبقات ديگر بروندخود را ناگزير يا, بقاتی از خود يک سياست طاتخاذناتوان از 

 ی هنتيجدر  1905انقلاب سال  . محکم برای تزاريسم بودندای پايهدرکل , های پراکنده عليرغم شورش, 1917 هاز فوري

 .در پايان بخشيدن به تزاريسم قاطع بودند 1917  سالدراما . شکست خورد شان تحرکیņ عظيم گی و بی هماند عقب

بطور منفعل قطع جريان جنگ را  آنها  آنجا در و,آنها را در واحدهای بزرگ جمعی ارتش سازمان داده بودتزاريسم 

ن اپاي لذاو , وستاهار در بلهبدوی ولی غيرقابل مقا یها شورشبا دهقانان , در طی پيشرفت بيشتر انقلاب. کردند

انقلابی که در طول . ندبوجود آورد بلشويکی را شرايط ضروری جهت پيروزی انقلاب,  بزرگاملاک بخشيدن به

 .دنماي نگهداری جنگ داخلی فقط بدليل شرکت بيشتر و فعالتر دهقانان قادر بود از خود های سال

, داری هيسرما تزاريستی و مرکب سرکوبņ ی ه بيرحمانتجربهاما بعلت , اش  پرولتاريای روسی برغم عقب ماندگی.15

های انقلاب بورژوائی  اين پرولتاريا خود را با سرسختی عظيمی در کنش.  برخوردار بودبالائیاز قدرت مبارزاتی 

 با د برخوردر هايش کدام از کنش هرآنجا کهاز . شد آن ی وسيلهو تيزترين و قابل اعتمادترين , روسيه انداخت

, 1917 مبارزات سال  درای که خود را آگاهی. دانرا پروری بدو يک آگاهی طبقاتی, شد میتزاريسم انقلابی 

کمونيستی خواست  سوبژکتيوņ ی هتا قل, کنترل موسسات توليدیņ کليدی ی خودانگيختهگيریņ  بخصوص در بدست

 . ارتقا داد

 به  بطور تحمل ناپذيری روشنفکران که.نمود ايفا یيزامتم  نقش در انقلاب روسيه بورژواخرده روشنفکران  قشر.16

های اروپای  ترين ايده با پيشرفتهو ,  شدهسدشان  پيشرفت تخصصی,  بودندشده محدودموضوعات مادی و فرهنگی 

شان بر اين جنبش  و با رهبری, در پيشاپيش جنبش انقلابی قرار گرفتندبهترين نيروهاشان , غربی آموزش ديده بودند

ņان, يه روسدمکراتيک سوسيالجنبش  .زدند  و ژاکوبينی بورژوائیخرده مهر ņاش ای  حرفهقلابيوندر عنصر رهبری ,

ľی انقلابی ايجاد کرد بورژواخرده يک حزب مقدمتا. 

17.ņرو گذاشتهکه انقلاب روسيه   مسائلی برای حل طبقاتی ņی توده. آمد ترکيب خاصی از نيروها بوجود,  بودپيش 

ر بوده اما از نظر ت  پرولتری که از نظر تعدادی ضعيفهای توده داد؛ قالب نقلابا  منفعلی شالوده  بهعظيم دهقانی
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صر کوچک روشنفکران انقلابی بمثابه مغز متفکر انقلاب عنو د؛ شدن  انقلابيانگر ابزار مبارزاتیب, گری قويتر انقلابی

 . ارتقا يافت

 مستقل دولت از نظر سياسی  بر آنای که  جامعه؛ تزاريستی بودی ه جامع برای ضرورییتحول اين مثلث طبقاتی .18

مسائل . داکم بودن حاشرافيت فئودالی و بورژوازی,  بر طبقات مالک محروم شده از حقوق مدنیمبتنیاستبدادی  و

شدن  بسيج  و, از ضرورت سرنگونی تزاريسم, و عليه آن دخيل در تکميل انقلاب بورژوائی بدون بورژوازیی هويژ

 رکه نابودی اشکال موجود استثمابل يسم تزارفقط نه  نابودیņ،و بدان وسيله, برای منافع خودشانپرولتاريا و دهقانان 

اما از نظر , ند مساله را خود به تنهائی حل کننددهقانان قادر بود, به لحاظ کميتی .منشا گرفت, و کاپيتاليستی فئودالي

رهبریņ  تابعکه خود را آن مگر  نبودندشان  منافع طبقاتی به عملی ساختنقادر چونموقعيتی نبودند چنين سياسی در 

 تا چه ميزانی منافع طبقاتی دهقانان بايد به پيش ندکرد می کنند که با اقدامات معينی تعيين ی طبقات ديگرعناصر

 پيشفاقد  اما , دادندگسترش را های سياست طبقاتی مستقل کمونيستی نطفه, 1917 در يهکارگران روس. برده شود

  نيز بر دهقانانپيروزیبايد  می,  پيروزی پرولتاريای که بمثابها روزیپي. بودند پيروزيشان  اجتماعی جهتهای زمينه

از .  غيرممکن بود,شدند مین ميليون 10  بيش ازکه مجموعاľ با اقشار گوناگونش, برای پرولتاريای روسيه اين. بود می

گانيکی کردند که پيوند ار رهبری گروهی از روشنفکرانی میبايد خود را تابع   می--مانند دهقانانه--آنها , اين قرار

  .ندبا منافعشان نداشت

 ظاهراľ ی هآنها وظيف. ها است  بلشويکهنر, مناسب بسط تاکتيک و  انقلاب روسيهی يافته سازمانايجاد رهبری  .19

ņبين تودهغيرممکن که برای ری  پرولتهای  توده وجنگيدند میهای دهقانی که برای مالکيت خصوصی   ايجاد ائتلاف

 درهم تنيدنو با ,  مشکل را ممکن ساختند انجام انقلاب تحت آن شرايطلذا. به اجرا گذاردند را ندجنگيد کمونيسم می

 ها بلشويک. را تضمين کردند آنشان موفقيت دهقانی با بندهای آهنينņ ديکتاتوری حزبی-اين ترکيب متضاد کارگری

,  شدند تاريخی انقلابی وظيفهانجام موفق به آنها . ندهست روسيه  انقلابییحزب رهبریņ قشر روشنفکر خرده بورژوا

  . در ترکيب با طبقه کارگر انقلابیدهقانان انقلابی -بورژوا  ی تاريخپيونديعنی 

  بلشويسمجوهر. 4

 ازبرگرفته (ت فراسبا که خصايصی  . را دارا است بلشويسم تمام خصايص بنيادين سياست انقلابی بورژوائی.20

 ،سوسيال دمکرات انقلابی< لنين عبارت . بود تقويت شدهقات اجتماعی قوانين حرکت طب مورددر) مارکسيسم

 درونیņ قرابتاين عبارت بيشتر بيانی از . بيش از يک قياس خارجی است, > استها تودهژاکوبينņ در پيوند با 

 . است بورژوازی انقلابیņ انقلاب فرانسهخردهجنبش  با اسلوبی-سياسی

خط .  ژاکوبينی است-- توسط سازمان آنو به اجراگذاردنقدرت تسخير عنی ي-- اصل اساسی سياست بلشويکی .21

ژاکوبينی , جنگد  سازمان بلشويکی که برای قدرت میاز طريق تاکتيکاش  تحقق سياسی وشگرفانداز   چشمنرهنمو

هائی که  وش با بکارگيری تمام رتوام,  تمام ابزار مناسب و نيروهای جامعه برای سرنگونی حريف مستبدبسيج: است

حتی اگر برای --ای که امکان استفاده دارد   و سازش با هر نيروی اجتماعیها گ زدنزيگزا, دهند  پيروزی مینويد

ژاکوبينی  , سازمان بلشويکیی ايدهاساس , بالاخره.  مبارزه باشدی جنبهترين   و کم اهميتیزمانمدت ترين  کوتاه
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 .دنباش می رهبری قدرقدرت  که ابزاری مطيع در دستای ای ايجاد سازمانی سخت و انقلابيون حرفه: است

 است که بتوان بعنوان توسعه نداده يک ساختار فکری از خودشبلشويسم به هيچ وجه ,  تئوريکبه لحاظ .22

 روش مارکسيستیņ نگريستن به طبقات و انطباق آن با موقعيت انقلابی شبيشتر گزين. دنمو بدان توجه سيستمی کامل

 . اش را حفظ کرد  کلی عباراتحاليکهاساساľ مضمونش را تغيير داد در, ؛ يعنیدبوروسيه 

مرتبط ساختن تئوری سياسی خودش بمثابه يک کل با ماترياليسم فلسفی ,  دستاورد ايدئولوژيک بلشويسمتنها .23

به و آنرا , کند میوط  انقلاب بورژوائی سق انقلاب بورژوائی به ايدئولوژی راديکال فلسفیņبعنوان يک سردمدار. ستا

ņوم به  لغزش مدابا ماترياليسم فلسفی هاين پايبندی ب. سازد می بشری ی جامعه خودش از اصول خشک عقيدتی

 بت, خيانت رفرميسم. (بيند می عمل رهبران هکه پراتيک سياسی را در تحليل نهائی افاضايدآليسم فلسفی همراه است 

 )لنين و استالينسازی و پرستش 

,  مبارزات فراکسيونی طريقازو ,  برخاست روشنفکران انقلابيدمکراتيک سوسيالزمان بلشويسم از محافل  سا.24

رشد . يافت تحول , بورژواخردهدر دست روشنفکران  اصلیها به سازمان رهبران با مناصب  و شکست, انشعابات

ی تن مبازمانی سياسی با کاراکتر نظامیņآنرا بعنوان س, بودشده قانونی مستمر مطلوب که توسط وضعيت غير, بيشترش

 به پيش توانست  فقط از طريق چنين ابزار خشک رهبری بود که تاکتيک بلشويکی. ای مستقر کرد انقلابيون حرفهبر 

 . تاريخی روشنفکران انقلابی روسيه به انجام برسدی وظيفهو , برده شود

-1917بخصوص تا اکتبر --  سازمان بوداز طريق  قدرتتصرف ار برایکه در خدمت جست,  تاکتيک بلشويکی.25

با خود   موقتانطباق اساساľ فقط,  اين تاکتيکیņبيرون  مستمرنوسانات.  را آشکار ساختیانسجام درونی قدرتمند -

,  نسبت به اهدافها توده با اصل تبعيت مطلق مطابقتدر .  طبقات بودتغييريافته بين روابط قدرتیņ و تغييريافتهشرايط 

 ظاهراľحتی در رابطه با مسائل اين تاکتيک , کرد میبدون هيچ توجهی به تاثير ايدئولوژيک بر طبقاتی که رهبری و 

از سوی .  قابل فهم کنند>ها توده<ها را برای  اين مانوور کارکنان حزبی بود کهی وظيفه. پياده شدکاملاľ  اساسی

.  شداستفاده , حزبی بودی هبرنام در تضاد با از بنيانمی که حتی هنگا, ها توده بين ايدئولوژیņ محرکی هر از ,ديگر

 می امراين . هايش بود  سياستسوی بها توده بی قيد و شرط جلبچون موضوع صرفاľ ,  انجام شودتوانست میاين کار 

فاوتی منافع متضادی داشتند و از آگاهی کاملاľ مت, کارگران و دهقانان, ها تودهزيرا اين , گرفت می انجام بايد

 یمانقلابی آشکار -ش را با سياست بورژوائیط بلشويسم ارتبا دقيقاľ به همين علت روش تاکتيکیņ اما.برخوردار بودند

 . دکن میعملی  که بلشويسم است  آن سياستی  شيوه؛ در واقعسازد

  سياست بلشويسممديران. 5

 .شتانقلابی دا-خصلت بورژوا, ی بر استبدادبمثابه يورش که  بلشويسم سرنگونی سيستم تزاری بودينآغاز هدف .26

  کهبود در اين مبارزه. بود روسيه تابع اين هدف دمکراسیņ سوسيالمبارزه در راستای خطوط تاکتيکی در چارچوب 

  .دادبلشويسم متدها و شعارهايش را توسعه 

 که در سطوح  راريا و دهقانان پرولتاقياماش   رهبریکتاکتي ی وسيله تاريخیņ بلشويسم بود که بی وظيفه اين .27

 بايد میبلشويسم .  به يکديگر جوش دهد، با هدف کنش مشترک عليه دولت فئودالی،اجتماعی کاملاľ متفاوتی بودند
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کنش انقلاب ( پرولتاريائی قيام را با)  بورژوائیی جامعه ی هتوسعکنش انقلاب بورژوائی درآغاز ( دهقانی قيام

اين  فقط بدليلبلشويسم . کرد میدر يک کنش متحد ترکيب )  بورژوائیی جامعه ی هتوسع تاريائی در پايانپرول

ترين تحرکات و   متفاوتاز پروراند که در آنيک استراتژی همه گير واقعيت توانست اين امر را متحقق سازد که 

 . شد برداری می بهرهگرايشات طبقاتی 

28.  ņسودجوئی اين استراتژی , شود می در کمپ حريف آغاز شکاف کوچکترين انشقاق و با ميل به بزرگ کردن .

درحاليکه در زمانی ديگر از , گفت  سخن می>متحدين فردای ما< لنين زمانی از مالکين ليبرال بعنوان ,از اينرو

او . مخالف حکومت شده بودند, شان نسبت به وضعيت مادیحکومت توجهی   که بعلت بیکرد میکشيشان حمايت 

 .های مذهبی که از سوی حکومت تزاری مورد آزار قرار گرفته بودند حمايت کند فرقهود از همچنين حاضر ب

او , 1905 تجارب ی هنتيجبخصوص در ,  کهسازد یم آشکار  نيزروشنیņ تاکتيک لنين اما خود را در اين واقعيت .29

 با ها سازشعليه تمام  از پيش شديدتر او بدين معنا که,  مطرح کردی درستمسير را در >متحدين انقلاب< ی همسال

 بورژوازی و خردهها را محدود به  و سياست سازش >متحدين< سياست ود نمومسلط مخالفت  دارņ سرمايهی ها گروه

 برای انقلاب بورژوائی در روسيه  به تنهائیتوانستند میيعنی آن عناصری که تاريخاľ ,  کرد کوچکیعناصر دهقان

 .   ندبسيج شو

 بيان >ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دهقانان< سياست بلشويکی وسيعاľ در شعار تاکتيکی ی طبقه  دوی پايه .30

م وهمو ی ايده خط راهنمای عمومی سياست بلشويکی را ساخت و هنوز با خود 1905  سال که دراين شعار. شده است

 تعويض > طبقاتی بين کارگران و دهقاناناتحاد< بعداľ با شعار ،کرد حمل مینوعی پارلمانتاريسم بدون بورژوازی را 

 اين طبقات برای سياست بلشويکیņ دوی به حرکت درآوردن هر ضرورتدر پس اين فرمول چيزی نبود جز . شد

 .کسب قدرت

 از بسيج حول  بطور بيرحمانهبايد میکننده در انقلاب روسيه   تعيينی طبقهشعارهای مزبور که تحت آن اين دو  .31

 . از نيروی اين دو طبقه تنظيم شده بودنداستفادهصرفاľ بمنظور , ندشد یاقتصادی خود بازنگهداشته ممنافع متضاد 

برای را >  توسط دهقانانها ی راديکال زمين مصادره<شعار ,  يا همان حوالی1905يعنی در سال ,  بسيار زودها بلشويک

 بزرگ بين های زمينن بعنوان دعوتی به تقسيم اننظر دهقام از توانست میاين شعار . ندابداع کردبسيج دهقانان 

لنين به ,  مضمون ارتجاعیņ شعارهای ارضیņ بلشويکی را نشان دادندها منشويککه وقتی .  شودتلقیدهقانان کوچک 

هنگامی که چنين وضعيتی . ای چه بايد کرد  مصادرههای زميناند که با   اصلاľ تصميم نگرفتهها بلشويکآنها گفت که 

های   زمينی هخواست مصادر درنتيجه.  خواهد بوددمکراتيک سوسيال سياست ی بعهدهتنظيم اين مساله , يدپيش بيا

بطور . کند میشان برخورد   منافعاصلیņ ی هبا دهقانان در نکت اما, اردبزرگ از سوی دهقانان خصلتی دمکراتيک د

 ها  بلشويکمصمم بودن.  بين کارگراندرا  مثل شعار شوراهکردند می ديگری را پخش ی شعارهاها بلشويک, مشابه

 گذرای شعاری بود که اصلاľ بعنوان تعهد به اصول از سوی حزب در رابطه با رفاľ موفقيتص شان تعيين تاکتيکبرای 

  .استحزب توسط اش تصرف قدرت   که مضمون نهائیشد میبلکه بمثابه ابزاری سياسی شناخته , شد نمی  تلقیها توده

برپا   را>پارلمانتاريسم انقلابی<تاکتيک ,  بلشويسم با ترکيب فعاليت قانونی و غيرقانونی1904-14 ی دوره در .32

بلشويسم موفق به , با کمک اين تاکتيک. اين تاکتيک با وضعيت انقلاب بورژوائی در روسيه سازگار بود. داشت
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مسير عظيم تدارک  به, ن دهقانان و تزاريسمو نيز بي,  پارتيزانی بين کارگران و تزاريسمی نبرد روزمرهپيوند زدن 

در فعاليت  روسی دمکراسی سوسيالکه از سوی ی مگاهر , بخصوص. ی تحت شرايط روسيه شدانقلاب بورژوائ

در بلشويسم . خصلت انقلاب بورژوائی داشت,  سياست ديکتاتوری تزاريستیی هنتيجدر , شد یم برداشته پارلمانی

 و جنگ 1905ی بين انقلاب   در وضعيت تغييريافتهساز انقلاب روسيه  سرنوشتی هطبقاش برای بسيج دو  تاکتيک

 تريبونی برای تبليغاتش بين کارگران و دهقانان مورد به منزلهدوما مجلس و , دکربيشتر دنبال را اين هدف , جهانی

 . قرار گرفتبرداری بهره

 بلشويسم و طبقه کارگر. 6

- فئودالیی روسيهی تاريخیņ انقلاب بورژوائی در  همسال ,ثابه ابزاری فعال و مبارز با کمک پرولتاريا بم, بلشويسم.33

برای تناسب با اهداف خودش تغيير و آنرا , يد دمقتضیتئوری انقلابی طبقه کارگر را نيز . حل کرد را داری سرمايه

 تعديل و انطباق يافته باکسيستیņ  مارهای  از ترمينولوژیای مجموعهبلکه ,  مارکسيسم نيست>لنينيسم-مارکسيسم<. داد

, ها بلشويکاين تئوری در دست .  استنيازهای انقلاب بورژوائی در روسيه با مضمون اجتماعیņ انقلاب روسيه

پوشاندن است جهت  ای وسيلههمچنين ,  روسيهگرايشاتعليرغم اينکه ابزاری است برای درک ساختار طبقاتی و 

 است نهفته مضمون يک انقلاب بورژوائی,  پس عبارات و شعارهای مارکسيستیدر. مضمون واقعیņ انقلاب بلشويکی

 گيری سوسياليستی و  پرولتاريا با جهتی ه و تهاجم متحدان، بورژوای انقلابیخرده تحت رهبری روشنفکران که بايد

  . رسيد  به سرانجام میی اشرافيت زميندار و بورژوازعليه استبداد تزاريستی و، وابسته به مالکيت خصوصی  دهقاناننيز

در پس درک بلشويکی از ,  بورژوائی و انقلابیخرده, ی روشنفکران ژاکوبينیبی چون و چرا رهبری ادعای .34

فقط به شرط جذب و استفاده از نيروهای پرولتری  بورژوا خردهروشنفکر . نهفته استنقش حزب در طبقه کارگر 

. اش را پرولتری خطاب کرد حزب ژاکوبينی ,روايناز.  فعال بسط دهدی انقلابی وبه سلاح  سازمانش راتوانست یم

تبعيتņد توجيه ش , پرولتاريا>پيشرو<با تئوری  ,سمبلشويبرای ,  بورژوائیخرده رهبری از مبارز  طبقه کارگر--

 برای یا وسيلهنه , حزب يعنی .به اين اصل که حزب تجسم طبقه است بسط داد در عمل  آنرا بلشويسمای که تئوری

 . برای حزب استیا وسيله  کارگربلکه طبقه,  کارگرطبقه

توسط بلشويسم به فرمول  , روسيهجامعهدر  مادون ی طبقهدادن سياست بلشويکی بر مبنای دو  ضرورت قرار.35

 میاسه ک که منافع منطقاľ متضاد طبقاتی را آگاهانه يک ائتلافی,  شد ترجمه>ائتلاف طبقاتی بين پرولتاريا و دهقانان<

 .کند

.  پوشيده شد>برتری پرولتاريا در انقلاب<از سوی بلشويسم با فرمول ,  خواست رهبری بی چون و چرای دهقانان.36

 به معنای برتری حزب >برتری پرولتاريا< , حزب بلشويک استی ه خود تحت سيطری هاز آنجا که پرولتاريا به نوب

 . است دال بر حکومت بر هر دو طبقهدعوايشبلشويک و 

ديکتاتوری <ترين بيانش را در درک بلشويکی از   عالی, ادعای بلشويکیņ تصرف قدرت با حمايت از هر دو طبقه.37

 طبيعتاľ به  فرمول ديکتاتوری پرولتاريا, طبقه سازمان رهبریņ مطلقņبه منزله حزب در پيوند با درک. يابد می >پرولتاريا

 تعريف بلشويکیņ  به کاملاľاش طبقاتیمحتوای ,  علاوه بر اين.ستبلشويکی ا-معنای سلطه سازمان ژاکوبينی
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 ی هبرناماستالين و  (>ائتلاف طبقاتی بين پرولتاريا و دهقانان تحت تفوق پرولتاريا<ديکتاتوری پرولتاريا بمثابه 

 طبقهطه بر دو از سوی بلشويسم به سل, اصل مارکسيستی ديکتاتوری طبقه کارگراز اينرو . ه استتنزل يافت) کمينترن

 .قلب شده است,  مخالف توسط حزب ژاکوبينیی

يعنی , >انقلاب مردمی< شان هها در شعار اصلاح شد  خصلت بورژوائیņ انقلاب بلشويکی توسط خود بلشويک.38

ای   هر انقلاب بورژوائیمونه بارزاين شعار ن.  شده استصريحت,  مشترک طبقات مختلف در يک انقلابی همبارز

 و پرولتاريا را به کنش برای اهداف طبقاتی ی بورژوای دهقانخردهی ها توده ،ر پس رهبری بورژوائیاست که د

 . کشاند خودش می

هر موضع دمکراتيک بلشويسم يک ,  قدرت بر فراز طبقات انقلابی]کسب [ برای سازمانیی ه مبارزی ه از زاوي.39

.  دمکراسی کارگری در شوراها به اثبات رسيدی هاين بخصوص در مسال. شود  مییحرکت تاکتيکی صرف شطرنج

يعنی  (>دهقانان و سربازان, شوراهای کارگران<با , >تمام قدرت بدست شوراها< 1917شعار لنينيستیņ ماه مارس 

 ľجنب) دهقانانمجددا ņاين شعار يک تاکتيک صرف ,  از اين گذشته.  انقلاب روسيه بودی ه دوطبقی هحامل نمادين

سوسيال رولوسيونری به - کنترل از ائتلاف منشويکی>آميز مسالمت<انتقال اين شعار رسيد   به نظر میکهازآنجا. بود

 ماه تپس از تظاهرا. توسط لنين پيشنهاد شد, کند میافزايش نفوذشان در شوراها تضمين ه وسيلها را ب بلشويک

ژوئيه
*

 و خواستار اľ از شعار شوراها دست کشيدلنين موقت, ها بر شوراها افت کرد هنگامی که نفوذ بلشويکيعنی , 

 نفوذ  کودتای کورنيلفی  درنتيجهفقط هنگامی که.  شدشويکبل سامان دادن به شعارهای ديگری برای احيای حزب

ها  از آنجا که بلشويک.  حزب لنين مجدداľ شعار شوراها را علم کرد، يافتافزايشها در شوراها شديداľ  بلشويک

 روشن کردند خوبیب, کردند ی قيام تلقی میها ارگانطبقه کارگر بمثابه  حکومتی- خودهای ارگانشوراها را بجای 

اين نکته در عملکرد .  به قدرت برسدتوانست می که به کمک آن حزبشان برای آنها فقط يک وسيله بودکه شوراها 

 مخصوص ويژهبه همچنين بلک,  نه تنها با سازماندهی دولت شوروی پس از کسب قدرت:شان نشان داده شد عمومی

-های پرولتری کاپيتاليستیņ اين قيام با نپ اعطا شد؛ خواست-های دهقانی خواست.  کرونشتاتقيامسرکوب خونين 

 .اما در خون طبقه کارگر غرق شد ک قيامدمکراتي

راستين گيریņ يک جريان  منجر به شکل, 1920بسيار زود يعنی در سال ,  مبارزه بر سر مضمون شوراهای روسی.40

 تحقق ی ايده بيانگر)  Utyanikovيوتيانيکوف(اپوزيسيون کارگری . در حزب شد, ضعيفهنوز هرچند , کمونيستی

بعداľ با ,  جدی ديگر از اين جنسهای مانند تمام اپوزيسيوناين اپوزيسيون . دبودمکراسی شورائی برای طبقه کارگر 

کمونيستی - تاريخیņ يک جنبش مستقل پرولتریآغازعنوان نقطه اش ب اما پلاتفرم, کن شد تبعيد و اعدام ريشه, حبس

 .عليه رژيم بلشويکی باقی ماند

                                                 
 نيم ميليون کارگر، سرباز و ملوان 1917ی   ژوئيه4در. های خودانگيخته عليه دولت موقت است  از بزرگترين تظاهراتاشاره به يکی *

ها هنوز از اين حکومت حمايت   که بلشويکبوداين درحالی . دست به تظاهرات زده و خواستار سرنگونی حکومت بورژوائی شدند

رغم اينکه در اين تظاهرات، تظاهرکنندگان حتی شعارهای ضدبلشويکی سر دادند و علي. دانستند کرده و سرنگونی آنرا زودرس می

شان از حکومت موقت پاره کردند، معهذا پس از تظاهرات حکومت يکی از مسببين آن تظاهرات را  نشريات بلشويکی را بخاطر حمايت

 م-. اين حزب دانست و دست به اقدامات سرکوبگرانه عليه حزب بلشويک زد
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  کنترل و رهبری بر کارگرانی ه زاوي ازطريق اولی کارگری به های اتحاديه ی مساله در قبال ها بلشويک موضع .41

ردن و ميليتاريزه کردن  حکومتی کتوسط ، پس از تسخير قدرت در روسيهها بلشويک. توسط حزب تعيين شد

.  گرفتند آنها کارگری را کاملاľ ازهای اتحاديهخصلت کارگریņ ,  بر آنهاخصلت  و تحميل اين کارگریهای اتحاديه

 های اتحاديه  رفرميست و بوروکراتيکهای سازمانت از فظامح نهائیņ سياست بلشويکی ی نتيجه, در کشورهای ديگر

 دفاع ها سازمان بر دستگاه اين >استيلا< از ها بلشويک, ئیها سازمان چنين و بجای کندن از. کارگری بوده است

را در  دمکراسیņ دمکراتيک ها سازمان اين زيرا انقلابی صنعتی بودند های سازمان ی ايدهآنها مخالفين سرسخت . کردند

که توسط بوروکراسی تمرکز يافته کنترل مبارزه کردند ئی ها سازمان برای احيا يا غلبه بر ها بلشويک. خود داشتند

 . بر آنها سيطره داشته باشند های فرماندهی خودشان  از پستخواستند می و ,شدند می

خودگردانی طبقه ی  هدر تمام فازهايش پيگيرانه با ايد, ديکتاتوری ژاکوبينیرهبریņ  جنبش بلشويسم بعنوان .42

 ی همسال مورددر پيش از جنگ   کهدر بحثی. سازمان بوروکراتيزه شد تبعيت پرولتاريا از و خواستار, کارگر جنگيد

با  بود و صراحتاľ لوکزامبورگتوز در مقابل روزا  لنين يک مخالف خشن و کينه,  دوم درگرفتالملل بينسازمان در 

از  )اختاش را آشکار س طبقاتی> خيانت<که در طی و پس از جنگ به روشنی سياست  (رو تکيه بر کائوتسکیņ ميانه

ثابت کرد که نه تنها هيچ )  به بعدهمانطور که مداوماľ از آن زمان(زمان آن  حتی در بلشويسم. خودش حمايت کرد

های عملی   تلاشتمامبا , ای هيل هر وسبلکه با, ی طبقاتی پرولتاريا نداردها سازمان آگاهی و ی هتوسع ی مسالهدرکی از 

 . کند های طبقاتی مبارزه هم می و سياستواقعی تی های طبقا  سازمانی ه توسعجهتو تئوريک 

 انقلاب بلشويکی. 7

اش را بعنوان  رژيم  بتواند تا خواند اکتبر را انقلاب پرولتریب فوريه را انقلاب بورژوائی وانقلا, بلشويسم. 43

سيم انقلاب در یņ اين تقپوچ. اش را بعنوان سوسياليسم قالب کند های اقتصادی حکومت طبقاتی پرولتری و سياست

  هفت ماهه برای ايجاد پيشی هتوسعآيا  در آنصورتکه شود  روشن می صرفاľ با درنظر گرفتن اين واقعيت 1917

 اش شده بود های اقتصادی و اجتماعیņ يک انقلاب پرولتری در کشوری که تازه وارد فرآيند انقلاب بورژوائی شرط

در واقع انقلاب .  است سال زمانها عی توسعه که حداقل نيازمند ده يک فاز اجتماپرش از يعنی به سادگی ؟کافی بود

 ی همسلحانقيام  و با پيروزی شود میکه با فروپاشیņ تزاريسم آغاز ,  يک فرآيند دگرگونیņ کاملاľ واحد است1917

 رژوائی روسيه، فرآيند انقلاب بوآميز قهردگرگونیņ اين فرآيند  .درس  می نوامبر به نقطه اوج خود7ها در  بلشويک

 .ايجاد شده بودروسيه تاريخاľ در  ای است که هتحت شرايط ويژ

 و پرولتری به قدرت ی دهقانای توده  قيام وشنفکر ژاکوبينی بر روی دو موج ازحزب انقلابيون ر, در اين فرآيند .44

دهقانان , ومتیņ بلشويسمث نوين حکيثلت, بورژوازی, اشرافيت, تزاريسم ی متلاشی شدهو بجای حکومت مثلثیņ , رسيد

 می مالک حکومت ی ه که دستگاه دولتی تزاريسم مستقلاľ بر دو طبقطوردرست همان. و طبقه کارگر را ايجاد کرد

روسيه . اش مستقل کند  طبقاتیی ه دوگانی پايهاز دستگاه دولتی نوين بلشويکی نيز شروع کرد به اينکه خود را , کرد

 .اشتگذاد بلشويکی گام تزاريستی به استبد از استبداد

 اوج ی ه به نقط گرفتن و تسلط بر نيروهای طبقاتیņ در انقلاب بردرسياست بلشويکی با ,  در طی دوران انقلاب.45
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آميز برای قهر قيام ی همسال. دبون قيام مسلحانه ی ساختعملشان تدارک و  های انقلابی نقطه اوج تاکتيک.  رسيدخود

 که در راسش و نيز نيروی محرکهبود و دقيق , ريزی شده کاملاľ برنامه, مند  نظامیņ نقشهاقدام يک ی هها مسال بلشويک

 و بعمل درآوردن قيام مسلحانه توسط ،تدارک, درک. اش قرار داشت های نظامی تلاياش حزب بلشويک و تشک

 تنها سياست  يعنی,داľمجددر انقلاب روسيه، (, کند  ژاکوبينی را حمل میی هها با خود مهرņ آشکار توطئ بلشويک

 .قيام تحت شرايط خاصņ پيشبرد انقلاب بورژوائی عليه بورژوازی,  يعنی)ممکن

از . سازد اش آشکار می خود را در شعارهای اقتصادی, بعنوان انقلابی بورژوائی,  خصلت درونی انقلاب بلشويکی46

 دهقانان ی ههای خودانگيخت توسط کنش رگآميز زمينداری بز لع يد خشونتاز خها  بلشويک, ی دهقانیها توده نظر

منافع دهقانانی , )صلح و زمين(شان  آنها با پراتيک و شعارهای روستائی. کردند کوچک مشتاق زمين نمايندگی می

کردند؛ از   را کاملاľ ابراز میکردند میشان و لذا خطوط کاپيتاليستی مبارزه   که برای حفظ تملک کوچک خصوصی

-و نه منافع پرولتری, بودندداری کوچک  سرمايه سفت وسخت کشاورزی قهرمانان ی هسالدر مورد م, اينرو

 .داری سوسياليستی عليه زمينداری خصوصیņ فئودالی و سرمايه

لنين چندين . از مضمون سوسياليستی تهی بود اقتصادی انقلاب بلشويکی های خواستهکارگری نيز ] منافع[ر ظ از ن.47

يک مشی اتوپيائی از سوسياليزه کردن توليد در  ی هاينکه بلشويسم نمايندی مبنی برد منشويک نقیبار با تندیņ صريح

 ی ه اعلام کردند که انقلاب اصلاľ مسالها بلشويک.  که هنوز برای اينکار بالغ نيست را رد کرد استکشوری

 برای ای نيروی محرکهد بمثابه شعار کنترل تولي. اسيون توليد نيست بلکه کنترل توليد توسط کارگران استزسوسيالي

 ]خصوصی [اما آنرا از خصلت,  کمک کردداری  سرمايهءتوليد به تلاش جهت ابقاتکنيکی و اقتصادی سازمان 

ن خصلت بورژوائی تحديدیņ بلشويکی به اي-سيرت بورژوائی انقلاب بلشويکی و خود. اش محروم ساخت استثماری

توانست روشنتر از اين شعار کنترل توليد  نمی,  مواجه شد1917رنگونی سال که با تحکيم پيامدهای سهمانطور, اقتصاد

 .نشان داده شود

در اين اثنا سياست ,  شده از سوی ديگرعو سابوتاژ کارفرماهای خل, از يک سو,  کارگریی هنيروی اصلیņ حمل .48

سوق بوروکراسی حکومت جديد های اقتصادی توسط  صنعتی بلشويکی را بيشتر بسوی بدست گرفتن زمام امور بنگاه

کيسم ولاگ (سازماندهی-تقريباľ از فوق,  کمونيسم جنگیی هطی دوراقتصاد دولتی که در ابتدا در. داد

)Glavkism(
*

نامگذاریņ اقتصاد دولتی بلشويکی . معرفی شدداری دولتی   سرمايهبعنوانسوی لنين از , خفه شده بود) 

 .تالينيستی استبعنوان سوسياليستی محصولی از دوران اس

, برای او.  بوروکراتيک اقتصاد دولتی درک بنيادينی از سوسياليزاسيون توليد نداشتی ه اداربجز,  خود لنين اما.49

                                                 
* Glavk (pl. glavki) Main Economic Administration اقتصادی  ادارهمخفف) در جمع گلاوکی( گلاوک ņاست که ی اصلی 

 تا مقامات و فعاليت اقتصادی را چه در سطح مرکزی و بودوسنکا موظف . بود) Vesenka (وسنکاارگان مادون شورای عالی اقتصاد 

ها  نيز خود متشکل از بلشويک> شورا<، و اين >شورای کميسارهای خلق<تحت کنترل  اين ارگان .ای کنترل و هدايت کند چه منطقه

ها مديران سابق صنايع از   سازمان کنترل گلاوکی در سراسر روسيه وجود داشت که در راس اين سازمان90 به نعداد1919در سال . بود

ی  مديريت مرکزی و تک نفره. بودهای کارخانه درگير  ته که مستقيماľ با کميبوداين ارگانی . ندبودها منصوب شده  طريق بلشويک

 م-عبارت گلاوکيسم در متن، به اين سياست و روند اشاره دارد. بودهائی  بلشويکی معطوف به تقويت قدرت چنين ارگان
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, تمام و کمالسازمان اقتصادیņ , يعنی, ويری از سازمان سوسياليستی بودندااقتصاد جنگی آلمان و سرويس پستی تص

 ی هو نه جنب,  تکنيکیی ه جنبصرفاľاو .  استور تمرکزيافته کنترل شدهکه از بالا بط, صلت بوروکراتيکبا خ

بر متکی را , و با وی بلشويسم در کل, خودشنظرات لنين همچنين . ديد پرولتری و اجتماعی سوسياليزاسيون را می

 ی هسرماي< يعنی کسی که در کتاب. کرد رو مطرح شده بود ی سوسياليزاسيونی که از سوی هيلفردينگ ميانهها درک

 توليد سوسياليزاسيون واقعی در ی همسال. ده بودارائه دايافته  داریņ کاملاľ سازمان آلی از سرمايه ايده اش تصوير>مالی

 شوراهای کارخانه, اش  طبقاتیهای سازمانو سازمان اقتصاد توسط طبقه کارگر و  گيری کنترل موسسات يعنی بدست

 مارکسيستیņ مجامع هشد چراکه نظري پوشی می بايد بر آن چشم می. ن چشم پوشيدبلشويسم کاملاľ بر آه  کآنچه؛ است

 فاقد روسيه و بعلت آنکه, ازمان ژاکوبينی قرار دارد سی هسلطکنندگان آزاد و برابر مستقيماľ در تقابل با اساس توليد

ņبلشوي. بود لازم برای سوسياليسم شرايط اقتصادی و اجتماعی جز نيست ها ازاينرو چيزی  کمفهوم سوسياليزاسيون

.  استاش هدايت شده و از خارج و از بالا توسط بوروکراسی, يک اقتصاد کاپيتاليستی که توسط دولت کنترل شده

 . است توسط دولت سازمانيافتهداریņ سوسياليسم بلشويکی سرمايه

  ملیی هانترناسيوناليسم بلشويکی و مسال. 8

 بيانگر يک ديدگاه >تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی< شعار با ها بلشويک, طی جنگ دوم جهانی .50

 اما انترناسيوناليسم انقلابی. رساندند  به نظر مییمثابت قدهای   مارکسيستعنوانخود را بو , منسجمņ انتزناسيونالی بودند

توسل به . ان به نپش شد که چرخش بعدی شان در مبارزه برای انقلاب روسيه تعيين می شان همانقدر با تاکتيک

 ی هجنب. المللی از انقلاب روسيه بود حمايت بينکسب  تنها يک جنبه از طرح وسيع سياست المللی بينپرولتاريای 

تمام طبقات در ميان   کسب پشتيبانیبه نفع توسل به--اين سياستدر . بود > ملیخودمختاریņ<سياست و تبليغ , ديگر

 . >انقلاب خلقی<مفهوم در  قربانی شد تاتر  اطعانه چشم انداز طبقاتی حتی ق--ملل معين

.  بود روسيه و انقلابش منطبقالمللیņ بينها با وضعيت   بلشويکی ه دو چهریņا>انترناسيوناليسم دو طبقه< اين .51

, سيهدر رو. ودب سيستم جهانی امپرياليستی ايستاده  اجتماعی بين دو کانون به لحاظروسيه هم از نظر جغرافيائی و هم

طبقات ارتجاعی . سيستم فروپاشيد, کردند تلاقی با يکديگر استعمارگرجائی که امپرياليسم فعال و جريانات منفعل 

 در کودتای شان ت قطعیهمانطور که شکس--  نالايق بودنداين سيستم مجدد ع و جور کردنجمروسيه برای 

تنها خطر واقعی برای انقلاب روسيه مداخله . داين عدم لياقت را به اثبات رسان در جنگ داخلی سپسکورنيلف و 

 و تزاريسم را سرنگون کندتوانست بلشويسم را   امپرياليستی میی هفقط تعرض نظامی از سوی سرماي.  امپرياليستی بود

درون سيستم جهانی استثمار ای که بطور همزمان هم بمثابه ابزار و هم بعنوان وسيله  رژيم کهنه--بازگرداند 

 مراکزشامل ضدحمله در, از اينرو, بلشويسم عليه امپرياليسم جهانیاز  دفاع فعال ی همسال. ساخته شده بودستی امپريالي

 .المللی بلشويسم پديد آمد  بينی چهرهاين از طريق سياست دو. شد قدرت امپرياليستی می

 تیامپرياليسجهان  قلب در  رااري داخلی از سوی پرولتای ه انقلاب جهانی پرولتری يک حملی نظريه بلشويسم با .52

ای را توسط  حمله بلشويسم >حق تعيين سرنوشت ملی<با سياست . گستراندداری   سرمايهی هدر کشورهای پيشرفت

 وجهی در يک سياست جهانی دو. پروراند مرکز استعماری امپرياليسم جهانی ه خاور دور بی هدهقانان سرکوب شد
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 تا اش را بلشويسم تلاش کرد تا بازوهای پرولتری و دهقانی انقلاب, فته بوداندازهای عظيم تطبيق يا که با چشم

 .داری بگستراند المللیņ جهان سرمايه های بين گستره

انقلاب برای  مصلحتیņ موضعیاز اينرو صرفاľ ,  استگرايانه عمل موضعی > ملیی مساله< موضع بلشويسم در مورد .53

ی  سرکوب شدههای   و مليتدهقانان  ملیņشم با کمک دش میآرزو  که انقلابی--بورژوائیņ کشور خودش نيست 

انترناسيوناليسم دهقانیņ يک انقلاب بورژوائی , اين موضع در عين حال.  تزاريسم را سرنگون کند،امپراطوری روسيه

 فعال و بين یņِتوانست صرفاľ با کمک يک سياست تقابل  و نمیمپرياليسم جهانی به سرانجام رسيداست که در عصر ا

   .  ماندشبکه های امپرياليستی بدر  یالملل

کسب برای اين سياست المللی را بمثابه ابزارهای رهبری بلشويکی  بلشويسم تلاش کرد تا دو سازمان بين .54

ن برای بسيج کارگرا,  انترناسيونال سوم يکی،:دايجاد کن , در روسيهپيروزمند از انقلاب بورژوائیņ المللی بينحمايت 

 سازمانی برای بسيج بلشويکیņ به منزله, الملل دهقانان بين, ديگریو , داری در کشورهای بسيار پيشرفته سرمايه

المللی ظاهر   بينی طبقهاين سياست دو  نهائیņراهنمای  ی ه انقلاب جهانی بعنوان انديشی هايد.  آسيای خاوریاندهقان

عمدتاľ آسيای (دهقانی ملیņ و انقلاب ) آمريکائی-اروپائی(رولتری جهانی پای که در آن قرار بود انقلاب  ايده. شد

از . پرچ شوند-تحت رهبری اکيد مسکو با يکديگر ميخ, المللیņ سياست جهانی بلشويکی در يک وحدت بين) خاوری

ب ديگر هيچ چيز مشترکی با انقلا. داشت برای بلشويسم محتوای طبقاتی کاملاľ متفاوتی >انقلاب جهانی<, اينرو

 .  نداشتجهانی پرولتری

برداریņ همزمان   توسط بهره,تکرار انقلاب روسيه در مقياسی جهانی بر  بنابراين ناظر بلشويسمالمللی بين سياست .55

 يک سيستم ی هرهبری حزب بلشويک روسيه را فرماند , بدينوسيلهتا  استبورژوائی-از انقلابات پرولتری و دهقانی

اين . باشده فت شدچبهم  یدار سرمايه-ی و دهقانئیپرولتاريا-ی منافعņ کمونيستآنجهانی بلشويکی کند که در

 خود را از تهاجم امپرياليستی محفوظ ,داری های سرمايه  دولتداومņ با ناآرام کردن مکه بودمثمرثمرتا آنجا , سياست

توافقات ,  مناسبات تجاریی دارانه سرمايههای  رفته با شيوه رفته  تاخريد طريق زمان می بدين و بدينطريق داشت، می

فرصتی  به روسيه ؛ وکندمستقرسيستم امپرياليستی جهانی  خود را درونمجدداľ , های غيرتجاوزی و پيمان, اقتصادی

که  بدين معنا بود  فايدهیبای بلشويسم  سياست دو جبهه . دادتعميم موقعيت ملی خودشمانعņ ملی و  برای بازسازیņ بی

 انترناسيونان ی هتجرب. فروپاشيددر هر دو جنبه  ،های فعال بلشويکی در مقياسی جهانی د سياستتلاش برای پيشبر

انگيزņ  پس از فروپاشی رقت, انترناسيونال سوم. دهقانی با شکست سياست بلشويکی در چين کاملاľ درهم شکست

يم برای نشا کردن سياست های عظ تلاش.  برای سياست جهانی بلشويکی نيستعاملیديگر , حزب کمونيست آلمان

  بلشويسم را اثبات میهای ملی و روسیņ محدوديتو , تاريخاľ يک شکست است, بلشويکیņ روسيه در مناسبات جهانی

 موجب زمان و فضائی برای عقب, المللی بين )Machtpolitik(سياست قدرت بلشويکی درونآزم, حالهر به. کند

 های بين امپرياليستیņ سياست-های کاپيتاليستی نيز تبديل شدن به روشو , )روسی(نشينی بلشويسم به موقعيت ملی 

،  بدينطريق. يافت>سوسياليسم در يک کشور< را در فرمول  خودنشينی بيان اين عقب, از نظر تئوريک.  شدالمللی

ل به استتارņ و آنرا تبدي, ساختهاش محو   پرولتریمون طبقاتیņلکرد اقتصاد روسی نقداľ آنرا از مضپس از اينکه عم

 ، پيوندهای بيندش  بورژوائی نيز يافت میخرده که در رفرميسم و فاشيسم ه بودای کرد داری دولتی گرايشات سرمايه
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 .را گسست> سوسياليسم<المللی با مفهوم 

 يا هناينکه آيا لنين در آستادر واقع ,  سال دولت بلشويکی و انترناسيونال بلشويکی را داريم15اکنون که نتايج  .56

در . مهم نيست, پيش از ايجاد کمينترن نظرات ديگری در مورد تاثير اين انترناسيونال بلشويکی داشت يا نداشت

 جرياناتی را بسوی يک سياست قدرت جهانی بلشويکی ،>حق خود مختاری ملی< عبارت خودشبلشويسم با , عمل

 ی ه قل تا بهشدی قادر نکرد که پرولتاريای اروپائبه پيامدی کمک بشدت  ,از طريق کمينترن نيز.  استپرورش داده

با  واحيا   توسط بلشويسم که رفرميستیهای درک باتلاقصعود کند و درعوض در   انقلابیتیņبصيرت کمونيس

  سنگ بنای کل سياست>ميهن روسی< شد که مفهوم انچن, از اينرو. گير کرد  تزئين شدهانقلابی های سخنوری

 های بين گيری المللی محور تمام جهت طبقه کارگر بين, حاليکه برای کمونيسم پرولتریدر , احزاب بلشويک شد

 .المللی است

 بلشويسم دولتی و کمينترن. 9

اساس جامعه شناختیņ اين قدرت . بود یبلشويکماکياوليسم  حزبحکومت استقرار ,  استقرار دولت شوروی.57

و دهقانان روسی بود مستقل شد و عنصر اجتماعی نوينی از اش که مرکب از پرولتاريا  از طبقات حامی, دولتی

, ها و تروريسم چکا در اتحاديهاجباری های عضويت   شده به اسلوبزنجير, پرولتاريا. بوروکراسی بلشويکی ساخت

یņ دار  گرايشات سرمايه،دهقانان.  بلشويکی را تشکيل دادی هشدل  اقتصاد دولتیņ بطور بوروکراتيک کنتری هپاي

اش مداوماľ  دولت شوروی در سياست داخلی. کنند میمستتر کردند و هنوز ا در صفوف خود  آن اقتصاد رصیņخصو

مثل خط مشی , های سازمانیņ خشن  روشاز طريق يد تا بر آنهاکوش. بين اين دو گرايش به پس و پيش پرتاب شد

ناپذير   تحملفشار بيش از حد و با ,در عملر اما اين کا.  چيره شود،ريزیņ پنج ساله و اشتراکی کردن اجباری برنامه

 اقتصاد دولتی ی هتجرب. دوافزفقط به مشکلات اقتصادی  ،تا حد انفجارņ تضادهای اقتصادی,  کارگران و دهقانانروی

 های عظيم بين طوفان.  بعنوان يک موفقيت کامل تلقی شودتواند ريزی شده به هيچ وجه نمی بطور بوروکراتيک برنامه

دهند که غيرقابل تحمل شوند و  میرا چنان افزايش  اش تضادهای سيستم اقتصادی, کنند می که روسيه را تهديد المللی

 .تاکنونیņ اقتصادی را تسريع کنندغول آسای  ی تجربهفروپاشی اين توانند  می

يد کالائی است؛  تولی هاين خصلت متکی به پاي: ه استدش تعيين يطاشر خصلت درونیņ اقتصاد روسيه توسط اين .58

ی مزدی و تسريع توليد را  دارانه  يک سيستم قطعیņ سرمايهشود؛ دارانه هدايت می مطابق با ديدگاه سوددهیņ سرمايه

 روشولتی با  داقتصاد بلشويکی توليد. اده استدپالايش دارانه را به حد اعلايش   سرمايهعقلانيت سازد؛ آشکار می

  .  دارانه است ی سرمايهها

دولت . شود میکه به بالاترين ميزان از کارگران دوشيده , کند  ارزش اضافی توليد مینيز ين شکل دولتیņ توليدا .59

, اما. باشندمند  که مستقيماľ و منفرداľ از توليد ارزش اضافی بهرهد ده  نمینشانرا ای از مردم  مطمئناľ هيچ طبقه, روسيه

ی  هزينهحفظ پرگذشته از . زند يک و انگلی بمثابه يک کل بجيب میاين ارزش اضافی را از طريق دستگاه بوروکرات

ای برای تسويه پرداخت  و بمثابه وسيله, حمايت از طبقه دهقان,  توليدی هارزش اضافیņ توليد شده به توسع, خودش

, حاکم اقتصادیņ بوروکراسی یصر انگلعلاوه بر عن, بدين منظور که. کند  خارجیņ دولت خدمت میی هاوراق قرض
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اقتصاد دولتی . مند شوند  جهانی از ارزش اضافی توليدی کارگران بهرهی هسرمايمجزای  دهقانان روسی بعنوان بخش

 منحصر بفرد  تاريخاľ دولتی تحت شرايطداری سرمايهاين شکل، .  و توليد سود استی اقتصاد استثماربنابراين يهروس

ای است که حتی بزرگترين و  انهدار سرمايهترņ از توليد  ر و پيشرفتهبيانگر نوعی ديگ, درنتيجهو ,  استرژيم بلشويکی

 . اند  نشان داده تاکنونترين کشورها پيشرفته

 میکار قرار  ای روسی را از نو در دستوريی پرولتارئ رهای همسال اľکی مجددي دولتی بلشوداری سرمايهت ي واقع.60

ه کشاورزی ي برعل نيزکی و دولت متبوعش ويبوروکراسی بلشوه ي برعلهيی در روسئايد پرولتاريانقلاب جد. دهد

 در ارتباط با انقلاب پرولتاريائی نوين در تواند یمتنها , که از نظر سياسی در کلکتيوها تقويت شد, انهدار سرمايه

 است که ناپذير  اين انقلاب نوين پرولتاريائی در روسيه همانقدر اجتناب. ادامه يابدداری سرمايه بزرگ یها دولت

 دولتی بلشويکی و سياست داری سرمايه ی هبا اينکه دور, داری سرمايهانقلاب پرولتاريائی در کشورهای بزرگ 

 .تسبسيار بالا برده ا س آنراصنعتی کردن سنگين شان

  آنراای که اين حزب  تامين موقعيت حزب بلشويک و دستگاه دولتیی ظريهسياست خارجیņ اتحاد شوروی تابع ن .61

اش که با اعمال فشار  حکومت روسيه برای جلب حمايت از بنای صنعتی, از نظر اقتصادی.  بوده استکند میترل کن

  خاتمه دادن بهپرتنشņسياست  شوروی منجر به ی هوای اقتصاد روسيزان. مبارزه کرد,  به جلو سوق داده شدشديد

  اعطایتوافقات برای, قراردادهای تجاری. ی شد تحميلی و در عين حال حفظ کنترل بر انحصار تجارت خارجاستبداد

 و داری سرمايه  جهانی توليداب را  اقتصاد دولتی روسيهپيوندهایمجدداľ , گستردهاعتباری و نيز توافقات , اتامتياز

. سخت وارد شدسر رقيبی به منزلهو بخشاľ , بازارهائی که روسيه در آن بخشاľ بعنوان مشتری, بازارهايش برقرار ساخت

 تا مناسبات دوستانه و صلححکومت شوروی را واداشت ,  جهانیی سرمايهسياست اقتصادیņ پيوست به , از سوی ديگر

بطور , شد میآنجا که هنوز پرورده ,  سياست جهانی بلشويکیاصول.  بپروراندداری سرمايهی ها قدرت با ی راآميز

ņتجاری اپورتونيستی تابع نمونهاست خارجی حکومت شوروی مهر تماميت سي .شد می قرارداد عريان ņديپلماسی  ņوار

  . جهانی بطور قطع تئوری بلشويکی را از پراتيک بلشويکی گسستی حوزهدر , و از اينرو,  خوردداری سرمايه

با اينکه ,  را قرار داد>اد شورویح امپرياليستی اتی همحاصر<بلشويسم تزņ ,  در مرکز تبليغات خارجیņ کمينترن.62

 سازگار  آنمتغيرمداوماľ ی ها گروهبندي تضادهای منافع امپرياليستی و ی هارتی به هيچ وجه با خطوط پيچيدچنين عب

از طريق بخشاľ و ,  را بسيج کندالمللی بينپرولتاريای اش  برای پيشبرد سياست خارجیکوشش نمود تا کمينترن . نبود

 ايجاد ناآرامی کند تا داری سرمايه کشورهای درون, ست سوی احزاب کمونيازکودتاگرايانه سياست بخشاľ , پارلمانی

 . تقويت شودبدينطريق موقعيت ديپلماتيک و اقتصادی اتحاد شوروی

کمينترن تحت شعارهای ايدئولوژيک  تبليغات-پادهای امپرياليستی به  های بين اتحاد شوروی و قدرت  تقابل.63

در آنجا که .  کشيده شد>از اتحاد شوروی حمايت کنيد<و  >تهديد جنگ عليه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی<

 شان  از دستيابی,ندشد میمعرفی  تنها نيرو و نيروی تعيين کننده در سياست جهانی به منزلهها  کارگران در اين تقابل

ن حاميان احزاب کمونيست پيش از هرچيز مدافعي. شد می مانعت مالمللی بينبه بصيرتی از واقعيت عملیņ سياست 

 پيش از اين عاملی ها مدت و اپورتونيست اتحاد شوروی شدند و در نادانی از اينکه اتحاد شوروی چشم و گوش بسته
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 .نگهداشته شدند, ی جهانی امپرياليستی شده بودها سياستتمام عيار در 

 سياست  در،شورویی موتلفه عليه اتحاد ها قدرتالوقوع توسط   مداوم زنگ خطر در مورد جنگ قريبغرش .64

, همزمان اما. دبو يه پرولتاريای روس توجيه تشديد ميليتاريزه کردن کار و افزايش فشار بردر خدمت ،ی داخلیها

 حيات. های ديگر بيشترين منافع را داشت و دارد اتحاد شوروی در احتراز بی قيد و شرط از درگيری نظامی با دولت

,  سياست خارجیی حوزه وسيع جهت اجتناب از هرگونه تشنج در حکومت بلشويکی از نظر داخلی وابسته به اقدامات

 يک عملاľ, اش اش با تئوری و تبليغات سابق در فراخوان متناقض,  بنابراين کمينترن. استچه نظامی و چه انقلابی

ب مورد احزاو در ,  پيش برد به واقعی انقلابی پرولتریتحولات در رابطه با تمام  راسياست خرابکاری و اخلال

,  انقلاب پرولتری در اروپا بتواند به پيش رانده شودآنکهپيش از  اين درک را گستراند که بنوعی آشکار, کمونيست

 های ژست ، خودحيثيتحکومت روسيه مطمئناľ بخاطر , از سوی ديگر.  تضمين شودساختمان اتحاد شورویبايد  اول

 خط آهن منچوری >فروش<.  استشان شده ميشه تسليماما در عمل ه, ی امپرياليستی گرفتهها قدرتای عليه  قوی

 , برعکس.ای از تسليم بدون مقاومت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در برابر حريف امپرياليست است نمونه

اثباتی است از اينکه , یزمانمقطع  در همان ، اتحاد شوروی از سوی ايالات متحدهی هبرسميت شناسی بسيار عجولان

 چگونه به عاملی که دانند که همچنين می, شاننی بر منافع متضادت مبیها رياليستی در چارچوب سياستهای امپ قدرت

 با مخصوصاľ اقتصادیņ روابط خوداتحاد شوروی با برقراری و گسترشņ اما .  بدهندی مثبت ارزشد آن استشوروی نما

درنتيجه حاد شوروی بمثابه حامی اقتصادی و ات.  مستند ساختبخصوصپيوندش را , فاشيسم ايتاليائی و آلمان هيتلری

 .شود میهای فاشيستی در اروپا ظاهر  ترين ديکتاتوری  ارتجاعیعتماد سياسیņ قابل اهمچنين

صرفاľ بيانی . های اقتصادی ندارد های امپرياليستی فقط زمينه با دولت  اتحاد شوروی بی قيد و شرطسياست تفاهم .65

 وضعيت داخلی در گرو بطور قطع بکلی و, در واقع, اتحاد شوروی> ست صلحسيا<. از ضعف نظامی هم نيست

حفظ توازنی بين دهقانان و  اش در نيروی دولتی مستقل وابسته به موفقيتيک وجودش بعنوان . بلشويسم است

 روسی هنوز موقعيت دهقان,  در صنعتی شدن کشورحاصلهبرغم پيشرفت . باشد میخود  استيلایکارگران تحت 

ی کشور  هنوز در مقياس وسيعی تغذيه, گرانه از بالا  سرکوبیها سياست با وجود تمام , اينکهاولاľ. ت قوی استبشد

بلکه همچنين قدرت سياسی , نه تنها اقتصاد) شدن/اشتراکی کردن(کلکتيويزاسيون , اľدوم. اش قرار دارد در دست

چراکه . ( را تقويت نمود,کنند می مبارزه انهدار سرمايهکه مثل قبل هنوز برای منافع خصوصی , دهقانان

 دارانه سرمايه یها شيوهمالک خصوصی با حفظ با   دهقانانمشترکدر روسيه به معنای يک اتحاد > کلکتيويزاسيون<

 قيام قهرآميز دهقانان شرايطی را برای يک یņا تودهيک جنگ و تسليح  ,و بالاخره,  سوماľ).حسابداری و توزيع است

انقلاب توسط , از سوی ديگردرست همانطور که،  بلشويکی بوجود خواهد آورد؛ می دهقانی عليه سيست هشدو احيا 

سياست , ها بر اساس اين زمينه. نيز ممکن خواهد ساختيک قيام آشکار کارگران روسيه را , پرولتاريای اروپائی

 .کی ضرورت حياتی دارد بلشويحکومت مطلقهياليستی برای ری امپها قدرتتفاهم بين حکومت شوروی و 

 ملی و تجليل جهت اهداف اپورتونيستیņ المللی بينخود کمينترن ابزاری برای سوءاستفاده از طبقه کارگر  .66

از ترکيب کادرهای انقلابی , های غيرروسی کمينترن در بخش.  دولت شوروی شده استالمللی بينسياست امنيتی 

 بلشويسم یها اصول سازمانی و تاکتيک, ی انقلاب بلشويکی ده از اتوريتهبا استفا. پرولتاريای اروپائی عروج يافت
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--کميته اجرائی کمينترن . شدهای بلافاصله بر کمينترن تحميل   به انشعاباعتنا ها و بی ترين شيوه انهبيرحمبزور با 

 و سياست, شتگ فرمانده مطلق تمام احزاب کمونيست --ابزار ديگری برای رهبریņ بوروکراسی حکومتی روسيه

بمثابه پوششی برای ها  شعارهای انقلابی و قطعنامه. شد جدا المللی بينشان کاملاľ از منافع واقعیņ انقلاب طبقه کارگر 

در خيانت و عوام فريبی لگام   بلشويکیی بشيوهاحزابی که .  ضدانقلابی کمينترن و احزابش مفيد بودندیها سياست

 ،درست همانطور که رفرميسم. دشدن ماهر دمکراتيک سوسيالان ميزان احزاب گسيخته نسبت به طبقه کارگر به هم

کمينترن نيز با پيوند از طريق دستگاهش با , غرق شد داری سرمايهاش با  آميزی ساختاری با درهم, به لحاظ تاريخی

 . شدگیشکستوری اتحاد شوروی متحمل  دارانه سرمايه یها سياست

 ن المللی و طبقه کارگر بيبلشويسم . 10

با يک استراتژی عظيم برگرداندن همه چيز , یدار سرمايه-گیņ فئودالی بلشويسم بمنظور متلاشی ساختن خودکامه .67

با متصل نمودن منافع متضاد طبقاتیņ پرولتاريا و دهقانان به يکديگر، به کمک بصيرت در خصلت , به نفع خود

 را تحت يک داری  سرمايهل به سوسياليسم و دهقان متمايل بهپرولتاريای متماي, طبقاتیņ قوانين توسعه اجتماعی

در يک قيام انقلابی به هم , فئودالی و بورژوائی, ی روشنفکران ژاکوبينی عليه دولت مستبد رهبری ديکتاتور منشانه

 . نزديک کرد

 غيرقابل استفاده المللی بينبمثابه يک راهنما برای سياست انقلابی پرولتاريای نه تنها , از اين قرار,  بلشويسم.68

های  عليه پراتيک, مبارزه عليه ايدئولوژی بلشويکی.  است آنترين موانع ترين و خطرناک بلکه يکی از سنگين, است

, پرولتاريا هستنددرون  ها بلشويکمجدد موقعيت و تحکيم  که در جستجوی تثبيت هائی گروهو لذا عليه , بلشويکی

  بستر ازتواند میسياست پرولتری تنها . گيری انقلابی طبقه کارگر است رای سمتيکی از نخستين وظايف مبارزه ب

 . توسعه يابداند شدهای که از آنجا برگرفته  ها و اشکال سازمانی شيوهو از , ئی پرولتاريااتیطبق
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